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ت در گل مانده بودیم     |    جام‌جم    | 
س را تجربه کرده‌ایم؛ وقتی مثل درخ

س: همه  ما این عک
شرح عک

  

دکتر سید مجید‌حسینی از استرس 
مدام  دانش‌آموزان می‌گوید

حامد عسکری و رفقایش 
بعد از امتحان جغرافی، دنیا را سوزاندند

زینب مرتضایی‌فرد اعتقاد دارد 
مشکل از نظام آموزشی است

 امتحانات زمان احمدرضا رضایی‌
این‌ها کجا؟ امتحانات الان کجا؟

زیست تخریب‌گر
کنکوری

خرداد بود... همان 
رنج همیشگی

استرس برای بچه 
خرخوان‌هاست!

مصائب خرداد
از دیرباز تاکنون 14131415

ویژه‌نامه آخر هفته روزنامه جام‌جم    شماره نهم    ۴ صفحه

امتحان، یک خردادی مغرور
‌در این شماره »هفتگ‌جام‌جم« سراغ امتحانات خرداد 
و کابوس ابدی‌مان در آخرین ماه بهار رفته‌ایم

»هفتگ جام‌جم« چهار صفحه ویژه از روزنامه جام‌جم است. 
جایی که قرار است هر آخر هفته دور هم بنشینیم و راجع به 
موضوعی که در زندگی روزمره درگیر آن هستیم و کمتر به آن 
فکر می‌کنیم، صحبت کنیم. آخر هفته‌ها با »هفتگ جام‌جم« 
همراه باشید. موضوع این شماره: »امتحانات خردادماه«

مـن و حجـت پسـرعمه ام 
‌هم‌سـن وسـا‌ل بودیم‌. توی 
دوتا مدرسه متفاوت‌‌. یعنی 
من مدرسه دولتی می‌خواندم و 
حجت توی مدرسه غیرانتفاعی‌ 
که بابایش مدیرش بود در‌س 
می‌خواند‌. چندباری هم شوهر 
عمـه مرحومم به پدرم گفته 
بـود کـه حامـد را بیـار بـا هـم 
باشند ولی بابایم قبول نکرد 
چون می‌دانست آقای مظفر 
از او پول نمی‌گیرد و نمی‌خواست شرمنده‌اش باشد‌. 
سال دوم راهنمایی بودیم‌. امتحانات ثلث سوم‌مان 
نهایی بود توی حسینیه تدین ‌امتحانات‌مان برگزار 
می‌شد‌. حوزه امتحانی ما و مدرسه حجت اینها یکی 
بـود. توی امتحانات با دوچرخه می‌رفتیم توی حیاط 
حسـینیه پـارک می‌کردیـم می‌رفتیـم تـوی حسـینیه 
کنده از بوی جوراب بچه سرتق‌ها امتحان می‌دادیم  آ
و بـر می‌گشـتیم. مـن خیلـی اهـل تقلب نبـودم . حالا 
نـه کـه عرفـان بترکانـم یا درسـخوان باشـم‌. راسـتش 
جراتش را نداشتم ولی ماشاا... به حجت . یک جوری 
کتـاب را خلاصـه می‌کـرد و ریـز می‌نوشـت کـه نگویم‌. 
حجـت فـرق تقلب‌هایـش بـا بقیـه در ایـن بـود کـه 
یـک دفترچـه راهنمـا داشـت کـه اذیـت نشـود. یعنی 
کتـاب را کـه خلاصـه می‌نوشـت هیـچ‌. یـک کاغـذ هـم 
تـوی جیـب پیراهنـش دم دسـتی داشـت کـه رویش 
مثلا نوشـته بود‌. علل شکست سلجوقیان جوراب 
چپ. یا مثلا ‌پوشـش گیاهی اسـتپ چیسـت در پل 

شماره دوی کمربند سمت چپ‌.
آن روز آخرین امتحانمان جغرافی بود‌. بدک ندادیم . 
بعد از امتحان مراسـم باشـکوه کتاب سو‌زان برگزار 
شد‌. کل آسیا و بخشی از اروپا و آمریکای جهانخوار 
در آتـش مـا سـوخت و آزاد و رهـا گشـتیم‌. با حجت 
هر‌وقـت پولـی پر شـالمان می‌آمد می‌رفتیم بسـتنی 
شکوفه توی خیابان مهداب بم و یک بستنی کاسه‌ای 
معمولـی می‌خوردیـم . کـه بیسـت و پنج تومـان بود‌. 
یـک بسـتنی می‌گویـم یـک بسـتنی می‌شـنوید . آن 
حجم زعفران و پسته با شیرتازه گاوهای محلی همان 

سـرحدات معجونـی دسـت مـی‌داد که نگـو و نپرس‌. 
آن روز اما قرار بود جشن بگیریم‌. قرار بود مفصل‌تر 
برگزار کنیم‌. رفتیم توی بستنی‌فروشی و گفتیم دوتا 
مخلوط‌. حالا مخلوط چه بود‌. ترکیب هوشربای فالوده 
شیرازی با یک تخته بستنی بزرگ زعفرانی مخصوص 
با تکه‌های درشـت و سـفید خامه‌. مثل دو سـردار و 
دو خانـزاده از جنـگ ممسـنی برگشـته‌. اسـب‌ها کـه 
همـان دوچرخه‌هـا بود را بـه تنه تنومنـد اکالیپتوس 
یلـه کـرده‌. خیسـاخیس عـرق و گرمـا بـا صورت‌هـای 
خ وارد بستنی‌فروشـی شـدیم‌. بسـتنی فروشـی  سـر
شـلوغ بود‌. یک صف آنهایی بودند که می‌خواستند 
بخورنـد و یـک صف هم آنهایی که آمده بودند ببرند‌ 
تـوی خانـه بـا زن و بچـه میـل کننـد‌. شـاگرد مفلـوک 
بسـتنی‌فروش آمـد کـه چـی می‌خوریـد. راسـتش آن 
موقـع عبـارت همـان همیشـگی اختراع نشـده بود و 
ما هم دوست نداشتیم همان همیشگی را بخوریم. 
بـادی بـه غبغـب انداختیـم و بـا تبختـر گفتیـم دوتـا 
مخلوط‌. شاگرد بستنی فروش دستمال نمناکی روی 
میزمـان کشـید . بطـری آبلیمو را بی‌هدف  وسـط میز 
جاگیـر کـرد و زیـر لب غـری زد و رفت‌. بستنی‌فروشـی 
شـلوغ‌تر شـد‌. چنـد دقیقـه بعـد دو تـا کاسـه چینـی 
غ پـر از فالـوده کـه یـک تختـه بسـتنی هـم  گل و مـر
روی آن دلبری می‌کرد روی میزمان بود‌. چنان با ولع 
خوردیـم کـه جفت‌مـان زبان‌های‌مـان تقریبـا یخ زد و 
تیغـه بینی‌مـان تـا مغزمـان دردر تیر می‌کشـید‌. تمام 
کاسـه را بـا ولـع بـالا رفتیـم و بـرای اولین‌بـار بـود کـه از 

خوردن بسـتنی سیر شدیم 
رفتیـم پـای دخـل‌. مـا تـوی محاسـبات‌مان بسـتنی را 
جدا و فالوده را جدا حساب کرده بودیم و مجموعش 
را سـی و پنـج تومـن در آورده بودیـم و اصال توجـه بـه 
ایـن نکـرده بودیـم کـه حجـم ایـن کاسـه بـا آن کاسـه 
پلاستیکی‌ها یا قیف‌هایی که در آن بستنی می‌خریدیم 
هـم جـزو معیارهـای محاسـباتی بایـد باشـد‌. آقـای 
فروشـنده پشـت دخل کـه گفت نفری ‌هفتـاد تومن 
بسـتنی‌های توی شـکممان یک هو شـد قیر مذاب‌. 
شـقیقه‌های‌مان نبـض گرفـت و لزجـی بزاق‌مان بعد 
از بسـتنی شـد هزار برابر ... گفتم پول کم داریم‌. یک 
نفرمـان می‌مانـد یـک نفرمـان مـی‌رود میـآورد . قبول 

نکرد‌. گفت توی شلوغی در می‌روید‌. معضل بزرگ‌تر 
ایـن بـود کـه چـه جـوری بـه بابـا ننه‌مـان‌ بگوییـم کـه 
هفتادتومان بسلفد که دستمان زیر سنگ است‌. نه 
راه پس داشتیم نه راه پیش‌ . یک هو مرد دخل‌چی 
همان شـاگردش را صدا کرد‌. گفت سـینک پر شـده 
و پسـرک چشـم‌هایش بـرق زد . گفـت‌: هـا ... گفـت 
چـه قـدر پـول داریـد‌. سـی و پنـج تومن‌مـان را دادیم‌. 
انداخـت تـوی دخـل و بعـد گفـت ایـن دوتـا، ظرفـا رو 
بشـورن بـرن ... نگاهـی بـه هـم کردیـم‌. مـا بودیـم و 
غ و  یک سـینک صنعتی اسـتیل پر از کاسـه گل و مر
قاشـق. آسـتین‌ها را بالا دادیم‌. کاسـه‌ها را شستیم‌. 

نیـم سـاعتی طـول کشـید‌. بعـد آمدیـم کـه برویـم بـاز 
شـاگردش را صـدا کـرد کـه‌: همه رو شسـتن‌؟ ‌شـاگرد 
گفت‌: ها شسـتن ... یک هو دخل را باز کرد و سـی و 
پنج تومن‌مان را داد و گفت‌: نگاتون می‌کردم‌. از سر 
ردکنی نشستین‌. دمتون گرم‌. کار کردین و با مزدش 
بسـتنی خوردین‌. تجربه شـیرین و خنک کار کردن و 
از مـزدش لـذت بـردن آنجا بود که برای مـن اولین‌بار 
تجربـه شـد. هنـوز میـان این همـه تنوع طعـم و رنگ 
بستنی من عاشق بستنی زعفرانی‌ام. این یادداشت 
قـرار بـود در مـورد امتحانـات خرداد باشـد. ببخشـید 

امتحاناتـش کـم بود و بسـتنی زعفرانی‌اش زیاد. 

چ استیل عرق کرده وسط گرمای خرداد که همیشه  یک پار
سعی می‌کردیم اسم‌مان را با انگشت روی تن عرق‌کرده‌اش 
بنویسیم و هر‌دفعه قطرات ریز آب سر می‌خوردند و 
آبلیموی خنک داخل  دستمان را خط می‌زدند. شربت 
چ استیل، هوای دم‌کرده خرداد را خراش می‌داد. دکمه  پار
روی کله پنکه را می‌زدیم که سرش را گیج‌گیج این طرف و 
آن طرف تکان ندهد و بعد صورت‌مان را نزدیک می‌کردیم 
و صدا درمی‌آوردیم. ما می‌گفتیم و پنکه با افکت آدم 
فضایی صدا را تحویل می‌داد.  اینها چند مورد کوچک از 
دلخوشی‌های خرداد بود. یکی از دلخوشی‌هایی که اصلا 
لذتش با این کارها قابل قیاس نبود، دلخوشی مراسم 
»کتاب‌سوزان« بود. بعد از آخرین امتحان مدرسه، احساس یک قناری را داشتیم 
که در خانه پیرمردی عبوس حبس ابد خورده بوده و حالا در قفسش باز شده 
و او فلنگ را بسته. آخرین امتحان را که می‌دادیم، هر چه فشار عصبی روی 
اعصاب و روان‌مان رفته بود را روی کتاب‌ها و جزوه‌های بدبخت خالی می‌کردیم 

و کاری می‌کردیم که به ذرات تشکیل‌دهنده‌شان تجزیه شوند.
فرقی نمی‌کند شما از کــدام منطقه این شماره از ویژه‌نامه هفتگ جام‌جم 
را بخوانید، هر‌جا که باشید و با هر سبک زندگی که نوجوانی‌تان را گذرانده 
باشید، جملات بالا خاطره مشترکی است که ما را به هم مرتبط نگه می‌دارد. 
آدم‌ها همیشه به وسیله دردهای مشترکی به هم مرتبط نگه داشته می‌شوند 
و روی دوش هم گریه می‌کنند. یکی از آن دردهای مشترک، امتحانات خرداد 
است! دردی که حتی اگر حالا چند دهه از آن فاصله گرفته باشید، باز هم مرور 

خاطراتش مثل کندن دمل زخم است. دردناک و دلچسب!
این خاطرات مشترک همیشه برای ما، یک‌جور سبک زندگی مشترک و راه و 
شیوه‌های مشترک هم ساخته‌اند. مثلا همه ما شیوه‌های مختلف تقلب در 
امتحان را تجربه کرده‌ایم و حتی اگر به‌طور عملی هم تجربه نکرده باشیم، حداقل 
یک‌بار به این فکر افتاده‌ایم که می‌شود فلان امتحان را با میانبر تقلب قبول 
شد. یا مثلا همه ما دانش‌آموزان پریروز و دیروز و امروز این سرزمین با ترفند 

»چای‌شیرین« شدن برای اخذ نمره آشنایی داریم. 
اگر خودتان هم از این ترفند استفاده نکرده 

باشید حتما دوستان و هم‌کلاسی‌های 
روی اعــصــابــی داشـــتـــه‌ایـــد کـــه با 

شیرین‌بازی‌هایشان برای معلم 
و مدیر به نمره می‌رسیدند!

)در صفحه بعدی ویژه‌نامه درباره 
ایــن ترفند پرکاربرد و تاریخی 

بیشتر صحبت می‌کنیم!(
در این شماره از هفتگ جام‌جم روی 

نیمکت‌های چوبی و پر از خط و خطوط 
یادگاری امتحانات خرداد نشسته‌ایم 

تا این خاطره مشترک را با هم مرور کنیم.

خرداد بود... همان رنج همیشگی 
تش کشیدیم بعد از امتحان جغرافی، کل دنیا را در مراسم کتابسوزان، به آ

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگاری که از 
صندلی‌های چوبی 
مدرسه و دانشگاه 

فراری است
حامد عسکری

شاعری که شبیه 
بچگی‌هاش  

تو سرش هزار تا 
قمری می‌پره

این درد مشترک!


